
پژمان فوتبالیســت همیشه یک راســت تنها بود! بهترین هافبک ها و 

مدافعان راســت آن روزها که می توانســتند جلو یا عقب او بازی کنند 

یا مثل مهدی مهدوی کیا در ایران نبودند، یا مثل حســین کعبی در 

اوج فوتبال پژمان در اوج نبودند و هیچ وقت نشد هردو در یک زمان 

و در یک تیم کنــار هم بازی کنند. مدافعان کناری او هم که معمولا 

یکی از بین گزینه های علی انصاریان یا بهروز رهبری فرد یا اسماعیل هلالی بودند، در 

روزهایی که اصلا مد نبود مدافعان پابه توپ باشــند یا در کار تاکتیکی شرکت کنند، زیر 

توپ می کشــیدند و فرصت همکاری به بازیکن تیزرو کنار دستشان نمی دادند. همین 

خلأ زوجی مثل کعبی و مهدوی کیا در تیم ملی برانکو که خیلی خوب جواب داد، باعث 

شد پژمان هیچ وقت آن طور که باید، حتی در پرسپولیسی که سال ها راستش مال پژمان 

بود، دیده نشود.

پژمان جمشیدی که به شوخی یا 
پلنگ فوتبال  یال پژمان یوز جدی در سر
ایران نامیده می شد، در دوره فوتبالش 

ھیچ وقت از این لقب فراتر نرفت و چیزی بیشتر 
یکن معمولی و ھمیشه قابل اعتماد  از یک باز
نبود. چون ھمه چیزھایی که سال ھای بعد 

و در حرفه جدیدش داشت، در فوتبال 
نداشت یا به کارش نیامد!

پلنگی که سلطان نشد! یوز
صر حق خواه

نا

شــاید این روزها حاشــیه های فوتبال خیلی روی اعصابمان باشد و این همه 

توهین و غیرحرفه ای  بودن و جوســازی و هوچیگری لــذت فوتبال داخلی را 

برایمان کم کرده باشــد، اما همین غیرحرفه ای بــودن را اگر ضرب در ۱۰۰ 

کنید، به فضای اواخر دهه۷۰ و اوایل۸۰ ایران نزدیک می شــوید؛ روزهایی 

که بازیکنانی در پرســپولیس و اســتقلال روز در میان با مربی و باشــگاه و 

هم بازی هایشان درگیر می شدند و ۲روز بعد با دسته گل به تمرین می رفتند؛ یا علیه 

هرکسی دستشان می رسید، مصاحبه می کردند و هرنوع لباس و مدل مویی داشتند 

که دیده شوند و دیده هم می شــدند! اما پژمان با اینکه در اوج آن روزهای پرالتهاب 

در پرسپولیس بود، حتی یک مصاحبه یا یک لحظه تلخ از خودش در ذهن هیچ کس 

بجا نگذاشته است. شاید برای همین کمتر توی چشم بود، چون بعضی ضعف های 

تکنیکی را با حاشیه نمی پوشاند!

زوج

حاشيه

چون کیروش یا برانکویی بالای سرش نبود!هم از سطح یک بازیکن قابل اعتماد فراتر نرفت و به یک ستاره تبدیل نشد. شاید یک اندازه خوب بود. هیچ وقت آن قدر بد نبود که به کل تیم ضربه بزند، اما هیچ وقت کنید. پژمان سال ها در تیم پروین یک بازیکن عادی ماند. بازیکنی که همیشه به باید علی کریمی می بودید تا آن قدر خوب باشید که راهتان را به جایی که باید باز برمی داشتند، یا مثل هاشمی نسب یاغی می شدند یا مثل عابدزاده به تدریج محو. به کارگیری بزرگان داشت و بازیکنان زیردست او اگر گامی برای زیادی بزرگ شدن پروین هیچ وقت کسی نبود که کســی را بزرگ کند. او معمولا استعداد خوبی در مثــل علی پروین همیشــه بــالای سرش ســنگینی می کند، پژمان با مربیان خیلی بزرگی کار نکرده اســت. هرچند نامی دنیایی بزرگ تر از دنیای قبلی معرفی اش می کند.کشف شده او را پرورش می دهد و با ارتقای سطح کیفی اش به هر فوتبالیستی را یا کسی کشــف می کند یا کسی استعداد 

آقابالاسر

پرســپولیس با توجه به تاریخش، تیمی است که عامه مردم و قشر ضعیف جامعه همیشه به آن 

گرایش بیشتری داشته اند. یاغی ها و بازیکنان عجیب و غریب محبوب هم برای همین معمولا 

از پرسپولیس سر برمی آوردند؛ بازیکنانی که از کف جامعه با همان ادبیات و همان سر و وضعی 

که خیلی  از طرف داران توی ورزشــگاه برای تشــویق می آمدند به پرسپولیس 
پیوسته بودند و مثل همان ها حرف می زدند و می پوشیدند و رفتار می کردند. 
نمونه بارز تفاوت قرمزها با رقیب آبی شان، مقایسه علی پروین به عنوان اسطوره 
پرسپولیسی ها با مرحوم ناصر حجازی، اسطوره استقلالی هاست که انگار ۲نفر 
از ۲جهــان مختلف آمده اند! پژمان اما آدم باب طبع تیفوســی های کف خواب 
سنگین تر از آن می کرد که روی دیوار خانه های پایین شهر نصب شود!سکوهای سنگی آزادی نبود. او همیشه سطحی از کلاس داشت که پوسترش را 

عامه پسند

«آن» را نمی شــود تعریــف کرد. گاهی حتی به شــوخی 
از این واژه اســتفاده می کنند، اما اســم دقیقش هرچه 
باشــد، «آن»، آن چیزی اســت که یکی دارد و یکی نه. 
ســاختنی هم نیست. یا مستطیل ســبز دوستت دارد 
و چشــم تماشــاچیان را با همه کــسر و کمبودهایت 
می گیری، یا نه! یا کاریزمایی در زمین داری که همه از تو حساب ببرند 
یا نه. یا دوربین هــای دور زمین تو را تعقیب می کنند یا نه! یا رفتارهای 
ذاتی عجیب و غریبت تو را جذاب می کند یــا نه. مجموعه کارهایی را 
که دســت خود یک فوتبالیست نیست و به تمرین و بازی ربطی ندارد، 
اما در بزرگ کردن او نقــش دارد، می توان «آن» نامید. پژمانی که همه 
از تلاش و تمرین و پشــتکارش می گویند، هیچ گاه آنِ ســتاره فوتبال 

شدن را نداشت.

آن!

نرســد؛ چون آقامهدی استعداد دیر بــرود، باز هــم به حــد و انــدازه مهدوی کیا پژمان هرچقدر زود سر تمریــن بیاید و هرچقدر ملی در اختیارش باشــد و آن قدر خوب باشد که ظهور کند که بیش از یک دهه سمت راست تیم و انــدازه مهــدی مهدوی کیــا در فوتبــال ایران باخته بود. شــاید هر ۲۰ســال بازیکنی در حد پژمــان جمشــیدی در دوره فوتبالــش بخت را 
خالــص بــود؛ از بهترین هــای 
ســال های ســال هامبورگ و با 
فاصله بهترین لژیونر همه دوران 
ایران. پژمان همیشه در سکوت 
و با قبــول برتــری مهدوی کیا، 
واحد ســیار در اتفاقی نادر برود و آن گل را هیچ زیبا از فاصله دور به ســپاهان زد، برق ورزشگاه و پژمان آن قدر بدشانس بود که حتی وقتی یک گل دیده شــدن در تیم ملی و لژیونر شدن  نداشت. نیمکت نشــین او مانــد و هیــچ گاه بختی برای 

دوربینی ضبط نکند!

بخت!

پرسپولیس و اســتقلال انتهای آمال فوتبال 

ایــران هســتند و در این شــکی نیســت، اما 

فوتبالیســت ها از پرســپولیس و اســتقلال 

یــا لژیونر می شــوند یا بــه تیم ملــی راه پیدا 

می کنند یا بی کیفیت هســتند و از دور 

خارج می شــوند. پژمان اصــلا بازیکن 

بی کیفیتــی نبــود و چندین ســال در 

پرسپولیس حضور داشت، اما مجموع 

عواملــی که پیــش از این ذکر شــد، نه 

گذاشــت که پایش از فوتبال ایران به خارج از 

کشور، حتی کشورهای عربی، باز شود، نه در 

تیم ملی اجازه درخشش یافت. از پرسپولیس 

به سایپا کوچانده شد و از آنجا هم به تدریج از 

فوتبال حذف شد. شیب حرکت او در فوتبال 

کاملا نزولی بود.

روند!
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